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 مقاله علمی پژوهشی

 تطوّر قاعده بسیط الحقیقة در فلسفه اسلامی
 ستاوردها و نتایج آنو د

 *سیدضیاءالدین علیانسب ۲۴/۰۳/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۰۸/۰۷/۱۴۰۰تاریخ دریافت:

 **ابراھیم پورعلی  ------------------------------ 

 چکیده
ترین مباحث موجود در از مهم» الأشــیاء و لیس بشــیء منهابسَــیطَةُ الحَْقیقَةِ کل«قاعده 

ر ست کسی به غیا مبحث الهیات بالمعنی الاخص اسـت که صدرالمتألهین مدّعی شده
د اما آیا دیگر فلاسفه در تطوّر و تکامل مفا .است از فلوطین و او بر آن اطلاع پیدا نکرده

ـــفی را حل کرده و چه قـاعـده مؤثر بوده ـــکلات فلس انـد؟ تکـامل این قاعده، چه مش
و توجه به اینکه این قاعده در د دستاوردهایی در حکمت صدرایی به بار نشانده است؟ با

ــددت در کثرت و ســاحت کثرت در وحدت قابل معناکردن میســاحت وح این ، باش
سـت با اثبات اینکه ملاصـدرا در فهم اصل این قاعده، در هر دو ساحت، ا نوشـته بر آن

اســت تطور این قاعده را در  ســعی کرده، دار آیات و روایات و شــهودات عرفاســت وام
ــیفی ــفه قبل از ملاصــدرا به روش توص ش قرار و در معرض نقد و کاتحلیلی -میان فلاس

ـــاحت بیان کند. ـــعی کرد مفاد این قاعده را در هر دو س اما  دهد. از این رو فلوطین س
پوشــی از  فارابی، شــیخ اشــراق و میرداماد، تنها در ســاحت کثرت در وحدت، با چشــم

اند. نیز ملاصــدرا و پیروانش در ســیر تکامل شــان در تطور این قاعده نقش داشــتهمبانی
ای، مثل رابطه ذات باری تعالی با علمش یا رابطه نفس تعالیه در موارد عدیدهحکمـت م

 اند.با قوایش، از این قاعده در هر دو ساحت استفاده کرده

بســیط الحقیقه، ملاصــدرا، فلوطین، فارابی، شــیخ اشــراق، میرداماد،  کلیدی: واژگان
 .وحدت در کثرت، کثرت در وحدت

                                                      
 z.olyanasab@hmu.ac.ir. قم دانشگاه حضرت معصومهگروه معارف اسلامی دانشیار  *

 abca883883@gmail.comحوزه علمیه قم.  ۴آموخته سطح دانش **
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 مقدمه

لی هیچ و، بسیط الحقیقه، همه اشیاست: الأشـیاء و لیس بشیء منهاقیقَةِ کلبَسـیطَةُ الْحَ «قاعده 
از قواعد عرشـیه و غامضـه الهیه اسـت که درک آن بسـیار مشکل است و کسی  »یک از آنها نیسـت

، ۶م، ج۱۹۸۱تواند آن را درک کند که علم و حکمت لدنّی به او داده شــده باشــد (ملاصــدرا، می
ـــدرا) کـه ۱۱۰ص الوجود کند که واجبآن را تحت عنوان واجب بیان می، دســت یافته به آن ملاص

ــتبالذات، واجب ــپس بیان می .الوجود من جمیع الجهات اس الوجود بالذات که کند که واجبس
سیط لکن البرهان قائم علی ان کلّ ب«ولی تمام اشیا او نیستند. ، بسیط الحقیقة است، تمام اشیاست

لکن برهان بر این اســتوار اســت که : یة الا ما یتعلق بالنقائص و الاعدامالحقیقة کل الأشــیاء الوجود
ــیا ــیا که مربوط به جهات نقص و  یبســیط الحقیقه، همه اش ــت مگر آن چیزهایی از اش وجودیه اس

یعنی بسیط الحقیقة، موقعی بسیط الحقیقة خواهد بود که  .)۱۱۰(همان، ص »باشدشـان میعدمی
 باشد.تمام اشیا به صورت بالفعل 

 و شیخ اشراقو  فارابیاما مسـیر تطوّر و تکامل آن چگونه طیّ شـده اسـت؟ فیلسوفانی همچون 
مبانی و ابزار لازم برای ذکر آن را  اند؟ هرچنداز منظر فلســفی چـه نقشــی در آن داشــته میردامـاد

 ؟جا گذاشــته اســته نیز تکامل این قاعده چه تأثیری بر روند رشــد حکمت متعالیه ب نداشــتند.
 دستاوردها و نتایج اثبات این قاعده در فلسفه صدرایی چیست؟

 اثبات اجمالی قاعده بسیط الحقیقة .۱

 تعالی از جمیع وجودیه است و واجب یهر بسـیط حقیقی، تمام اشیا صـدرالمتألهینبه باور 
 الوجود (کل الاشیاء) است.الوجود کل نتیجه آنکه واجب ؛جهات و وجوه، بسـیط الحقیقة است

یت بسیطه الهیه، کل الأشیاء نباشد یان کبری آنکه: هرب ی ناچار بعضی از اشیاست و بعض ،گاه هو
شـود هیچ یك از اشیا نباشد و اگر بعضی از اشیا باشد و بعضی نباشد، از اشـیا نیسـت، زیرا نمی

ل القوام از کون چیزی و لا کون چیزی دیگر باشـــدلازم می لکان ذاته «، آیـد که ذات او متحصــّـ
) و این امر ۴۷، ص۱۳۶۰(ملاصدرا، » متحصل القوام من هویة امر و لا هویة امر و لو فی العقل

ــتلزم مرکب ــب اعتبار عقلی از دو حیثیت مختلف و این خلاف مس ــت و لو بحس بودن ذات اوس
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 الحقیقةبودن است.فرض بسیط
زی را توان چینمیمرکب، ترکیب نیافته باشد،  یبه عبارت دیگر موجودی که به هیچ یك از انحا

اذ کل بسیط الحقیقة لایکون فیه نقصان لان النقصان « :از او سـلب کرد، مگر سلب نقائص و اعدام
 ارجاً ء من معنی ذاته خو ما لانقص فیه لایکون شی لایکون ناقصاً  یوجب التعدد فما لاتعدد فیه اصلاً 

زیرا سلب چیزی ؛ )۱۳۸ان، ص(هم» ءمنه... فعلمه تعالی واحد و مع وحدته یکون علما بکل شـی
ــت و موجب اثبات چیزی دیگر و درنتیجه مرکب از دو امر  ــلوب اس ــور مس ــتلزم تص از چیزی، مس

 خواهد بود و این امر خلاف بساطت است.
بسیط الحقیقه از نظر عقلی این است که بسیط الحقیقه ماهیت ندارد،  بودنضرورت بسیطدلیل 

 ؛اجزای حدّیه مثل جنس و فصل هم نخواهد داشت ،نداردپس حدّ هم نخواهد داشـت و چون حدّ 
نـد اعقلی نـدارد، زیرا جنس و فصـــل همـان مـاده و صــورت بشــرط لای عقلی یدرنتیجـه اجزا

الوجود بســیطة الحقیقة و کل واجب«بالجمله  .با اندک تصــرف)، ۲۹۴، ص۱۳۸۸طبـاطبایی، (
درا، (ملاص» کبیرة الا احصاها و احاط بهابسیطة الحقیقة فهو بوحدته کل الامور لایغادر صغیرة و لا

 .)۴۹، ص۱۳۶۳
ــدانکته: البته بین فلاســفه اختلافی وجود دارد که آیا   از این قاعده علاوه بر مقام کثرت در ملاص

ــته یا نه؟ ــت که  ١وحدت، مقام وحدت در کثرت را هم مد نظر داش ــت، این اس آنچه قدر متیقن اس
)؛ اما ۳۴، ص۴۳است (شریف زهرا، شماره ا مد نظر داشته مقام کثرت در وحدت ر صـدرالمتألهین

 شود.اگر ما باشیم و این قضیه، هر دو مقام و ساحت از آن فهمیده می
) به این معناست که بسیط الحقیقه که همان ۳۴، ص۱۳۸۹ساحت کثرت در وحدت (شریف، 

ولی  ؛ی و اشرف داراستدر رتبه خود، وجود و کمالات اشیا را به نحو اعل ،الوجود استذات واجب
گردد؛ اما ســاحت وحدت در از ماهیت و حدود آن اشــیا مبرّاســت و موجب ترکیب در ذات او نمی

با همان را ) به این معناســت که بســیط الحقیقه، متنِ موجودات ۳۷، ص۱۳۸۹ ،کثرت (شــریف
ولی هیچ یک  ،لذا عین دیگر اشیا، در همان مراتب خودشان است ؛اسـت پُر کرده ،مراتبی که دارند

 از اشیا، او نیستند.
                                                      

 »تبیین قاعده بســیط الحقیقه و دو ســاحت مختلف از آن در مکتب صــدرایی«اله برای تحقیق بیشــتر به مق .١
 مراجعه شود.
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 قاعده بسیط الحقیقه در نقل .۲

 وجود ،در صدد تبیین عقلی این قاعده باشد ملاصـدراشـک یکی از جاهایی که باعث شـده بی
یعنی مفاد آن در آیات و روایات به حدّی زیاد اســت که از  ؛مفاد این قاعده در نصــوص نقلی اســت

در آیات و روایاتِ  .صــا و تفســیر آن نیاز به مجلدات فراوانی داردتواتر معنوی برخوردار اســت و اح
و فراگیر » صمد«یعنی وجود،  ؛فروانی وجود، مساوق با وحدت و در غایت بساطت ذکر شده است

ــت ــت ؛اس ــأن و وجه اوس ــت و ش جا نظر  طوری که هره ب ؛پس مظاهر و تجلّیات حق، نیز حق اس
یْنَما تُوَلُّ « :کنی، وجه خداست

َ
هِ فَأ  .)۱۱۵ :(بقره» وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ

 ) ساحت کثرت در وحدتالف

به ذکر چند مورد  تنهااین ســاحت از قاعده در مأثورات بســیار زیادی مورد توجه قرار گرفته و ما 
يْ «کنیم؛ از جمله آن موارد آیه می بســنده لُهُ إِ وَ إِنْ مِنْ شــَ » لاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ
يْ «ظاهر جمله «فرماید: می المیزاندر  طباطبایی بـاشــد علامـه) می۲۱ :(حجر با » ءٍ وَ إِنْ مِنْ شــَ

شامل  »مِن«شود و نیز با تأکیدش به کلمه درنظرداشـتن عمومیتش که از سـیاق نفی آن اسـتفاده می
هایی د و آیه برای هر چیزی خزینهبر آن صـحیح باش» ءشـی«شـود که اطلاق تمامی موجوداتی می
لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ « کند و در جملهنزد خداوند اثبات می  ،نزول را که به معنای خلقت باشد» وَ ما نُنَزِّ

وسیله آن هر موجودی، متعین و متمایز از غیر خود ه سـت که با توأم با قدر کرده... و این قدر چیزي
ن القدر اسـت و برگشت آیه شریفه قبل از وجودش معلوم القدر و معیّ  شـود... پس هر موجودیمی

يْ « چون ظاهر آن این است که هر چیزی  ؛) هم بر همین معناست۸ :(رعد» ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ وَ کُلُّ شـَ
، ۱۲، ج۱۳۷۴طباطبایی، » (نزد خدا، حاضــر و برای او معلوم اســت ،ای که داردبا مقدار و اندازه

 .تصرف و تلخیص) با ،۲۱۱ص
یلُ  جَمِیعِ  فِي الْعَرْشِ تِمْثَالُ «نیز فرمودند:  امام سجاد وِ

ْ
هُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَالَ وَ هَذَا تَأ مَا خَلَقَ اللَّ

يْ قَوْلِهِ   یعنی هر مخلوقی مَثَلی در ؛)۴۷، ص۱۳۷۵(فتال نیشابوری، » ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهوَ إِنْ مِنْ شـَ
موجب  ،بودن این مخلوقات که نوعی رابطه وجودی با اشــیا داردمرتبـه ذات دارد کـه در عین مثـل

 شود.خوردن بساطت ذات حضرت حق نمیهمبه
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) ساحت وحدت در کثرتب

در دعای کمیل وارد  .شوددر این سـاحت نیز همانند سـاحت قبلی به ذکر چند مورد قناعت می
) ۱۹۶، ص۱۳۹۶(سماهیجی، » یءش کلّ  اسمائك الّتی ملأت ارکانب اللّهمّ انّی اسـئلك...« :شـده

اســت. به عبارت سـت که خداوند آنها را پر کرده ا که ارکان هر چیز همان جوهره وجودی هر چیزی
اش، حقیقت هر چیزی را پر کرده و آن نور مطلق در مرتبه آنان به رنگ آنان در دیگر اســمای قدســی

پرسیده شد،  را نگرفته است. از این روست هنگامی که از امیرالمومنینآمده، ولی خود، رنگ آنان 
ما یَکُونُ " هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَوْقُ وَ تَحْتُ وَ مُحِیطٌ بِنَا وَ مَعَنَا وَ هُوَ قَوْلُهُ « خدا کجاســت؟ فرمودند:

دْنی هُوَ سادِسُهُمْ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاَّ  مِنْ نَجْوی
َ
کْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ  وَ لا أ

َ
 مِنْ ذلِكَ وَ لا أ

یْنَ ما کانُوا
َ
یعنی خدا همه جاست و با همه چیز هست و  ؛)۱۳۰، ص۱۴۰۷کلینی، / ۷ :(مجادله "»أ

زیرا  ؛بودن خدا قابل جمع با دیگر واحدها نیستاستشهاد به آیه از این باب است که وحدت و یکی
بودن خدا را در کنار آنها قرار داد و با آنها ها و واحدها نیســت که بشــود یکز ســنخ و نوع دیگر یکا

ــه نفر بودند ؛جمع کرد خدا را هم با آنان جمع کرد و گفت چهار تا  بودنییک ،مثلا اگر در مکانی س
 در این مکان هستند.

ادات خواهد بود که وحدت پس معنـای این آیـه و روایـت، تنها هنگامی صــحیح و موافق اعتق
ای باشد که او با همه اشیا و در مرتبه آن اشیا باشد و در حضرت حق، از نوع وحدت قیومی و احاطه
 عین حال مقیّد به آن شیء و مرتبه نیز نباشد.

ــمون در روایتی دیگر از امیرالمومنین ــرت حق  همین مض ــیف حض ــده که در توص تکرار ش
  فِي دَاخِلٌ «فرمودند: 

َ
يْ الأْ یَاءِ لاَ کَشــَ يْ  فِي ءٍ دَاخِلٍ شــْ يْ شــَ یَاءِ لاَ کَشــَ شــْ

َ
ءٍ خَارِجٍ مِنْ ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ الأْ

يْ  شود که خدا با اشیا در مرتبه ی فقره اول روایت چنین میا) که معن۸۵، صق۱۴۰۷(کلینی، » ءٍ شـَ
 .ولی مقید به مرتبه نیست و این همان ساحت کثرت در وحدت است ،اشیا هست

 قاعده بسیط الحقیقه در عرفان .۳

مباحث  ،داشت صدرالمتألهینی که در روند اثبات و اصـل تبیین قاعده تأثیر بسیاری بر موارداز 
عرفـا دربـاره توحیـد اســت. این حقیقت در کتب عرفانی با اندک تفاوت از قاعده بســیط الحقیقه 
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اند، بلکه مقیدات، ظهورات وجود صــدرایی آمده که در آنها برای اشــیا هیچ شــیئیتی قائل نشــده
از  ،شــودوقتی از مرتبه یاد می الامری در مرتبه خود ندارند و اصــلاً ند و هیچ نفســیت و نفسامطلق

 چون مرتبه هم بدون آن وجود مطلق قابل تصور نیست.؛روی مسامحه است

 ) ساحت کثرت در وحدتالف

ی و صفاتی است که بین این یاسمانظر شـهودی عرفا واحدیت، مقام ظهور ذات در ملابس ماز 
اســمـا و صــفـات و اعیان ثابته، تعین علمی ابهامی وجود دارد و فرق بین این اعیان و علوم الهیه، 
اعتباری اســت و علم حق به تعینات اســمائیه و صــفاتیه و اعیان امکانیه در فیض مقدس و ظهور 

ــ ــیا به وجود خاص خود، نش ــرت واحئخارجی اش ــت. ت گرفته از همین حض ــریدیت اس در  قیص
ء... ان و إذا أخذت بشرط شي«گوید: می ،به این مطلب اشـاره کرده الحکم فصـوصاش بر مقدمه

یؤخذ بشـرط جمیع الاشـیاءِ اللازمة لها کلیها و جزئیها، المسـماة بالأسماء و الصفات فهي المرتبة 
جود به شــرط شــیء لحاظ هنگامی که حقیقت و :الإلهیة المســماة عندهم بالواحدیة و مقام الجمع

 ،است -چه به صورت کلّی و جزئی-ی که لازمه آن حقیقت وجود یشود...، به شرط جمیع اشیامی
ــده ــفات نامیده ش ــت که نزد عرفا به واحدیت و مقام جمع نام  ،انداســما و ص پس آن مرتبه الهیه اس

به وجود » تاخذ« که در این عبارت برگشـت ضــمیر )۲۲، ص۱۳۷۵(قیصــری، » اســت نهاده شـده
باشد که همه اشیا و اسما در آن اسـت و منظور از وجود، حقیقت وجود یعنی ذات حضرت حق می

 به نحو غیرمتعین موجودند.

 ) ساحت وحدت در کثرتب

نی عرفا یع ؛گرددشناسی عالم به این جهت برمیترین وجه تمایز عرفا با دیگران در هستیاصلی
ند که وجود به عنوان حقیقت عینی و خارجی ابینند؛ عرفا برآنیعـالم را به معزل و جدای از حق نم

اصـیل، یکی بیش نیسـت و کثرت در مشـهود، کثرت در وجود نیست، بلکه کثرت در تجلیِ وجودِ 
زیرا وجود، ویژگی خاصــی به نام اطلاق و عدم تناهی دارد که مانع اتصــاف  ؛مطلقِ واحد اســت

ــیه وجود تعبیر میشــود کحقیقی هر امر دیگری به وجود می ــخص کنند. جناب ه از آن به وحدت ش
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ـــری و الذات الاحدیة وجود مطلق و المقید هو المطلق مع اضــافة «دارد: باره بیان می در این قیص
ذات احدیت، وجود مطلق اسـت و مقید همان مطلق است که تعیّن و تقیّد به آن اضافه : التعین إلیه

ــده ــت ش ــرح این عبارت مید جلوه حکیم. )۲۵(همان، ص »اس معناه ان الوجودات « فرماید:ر ش
و  معنا :بحسـب الحقیقة و الأصل، و لاتکون مباینة له بل هي ظهوراته الخاصـة الممکنة هو المطلق

مفهوم این جمله این اسـت که وجود ممکنات، درحقیقت و اصل همان مطلق است و مباین و جدا 
ــت ــت ،از او نیس ــر» بلکه ظهور و جلوه اوس به عبارت دیگر هنگامی که  ؛)۲۰۵، ص۱۳۷۵ی، (قیص

 انه«دارد: بیان می قیصرییافته همان مطلق نیست. باز مقیّد چیزی غیر از تعیّن ،شـودمقیّد گفته می
اهِرُ وَ الْباطِنُ..." عین الأشیاء بقوله لُ وَ الآخِْرُ وَ الظَّ وَّ

َ
فکونه عین الأشیاء بظهوره في  )۳ :(حدید "هُوَ الأْ

أسـمائه و صفاته في عالمی العلم و العین، و کونه غیرها باختفائه في ذاته و استعلائه بصفاته  ملابس
وجود حضرت حق،  :عما یوجب النقص و الشـین... و إیجاده للأشیاء، اختفاؤه فیها مع إظهاره إیاها

ا ظهورش در ب ،او عین اشیاست "او اوّل و آخر و ظاهر و باطن است..." عین اشیاء است به بیان قرآن
ی و صـفاتی در دو عالمِ علم و عین و در همان حال غیر از ظهورات است به اینکه یهای اسـمالباس

ــده ــت که موجب نقص و قبح گردد... او با  در ذاتش مختفی ش ــفاتش، اعلایِ از آن اس ــت و ص اس
 .)۱۷، ص۱۳۷۵(قیصری، » شودایجاد و اظهار اشیا مخفی می

ــباح الانسدر  ــت آمده مص ــي«: اس ء اقوی أو اقدم أو ان الحقیقة المطلقة تختلف بکونها في ش
اولی، فکـل ذلـك... راجع إلی الظهور بحســب اســتعدادات قوابلها، فالحقیقة واحدة في الکل، و 

تر یا شــود به اینکه در چیزی قویاینکـه حقیقت مطلقه، مختلف می :التفـاوت واقع بین ظهوراتهـا
های این حقیقت مطلقه، به بر اســتعداد قابل ن اختلافات... بناتر یا اولی اســت، پس همه ایمقدم

در همـه این امور یکی اســت و تفاوت تنها در ظهورات  -مطلقـه-پس حقیقـت  ؛گرددظهور برمی
 ).۱۶۷، ص۱۳۷۴(فناری، » است

من وجه، و أن الخلق حق من وجه، بحکم مقام  خلق أن الحق«دارد: نیز بیان می عربیالدین ابنمحی
یعنی حق،  ؛)۱۷۹، صم۲۰۰۳عربی، (ابن» المعیـة و... أن الحق حق، و أن الخلق خلق في مقـام الفرقة

است و خلق، همان حق است  همان خلق اسـت از این جهت که به شـکل خلق ظهور و تجلّی پیدا کرده
ــت و دلیلش هم آیه  ــت و حق،۴ :(حدید» هو معکم«از این جهت که خلق چیزی غیر از حق نیس  ) اس

 حق است و خلق نیست و خلق، خلق است و حق نیست، زیرا که حق غیر از خلق است.
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 بررسی فلسفی سیر تطوّر این قاعده .۴

) کسی بر این قاعده اطلاع فلوطین(در واقع  ارسـطومدعی شـده که قبل از او و جناب  ملاصـدرا
نقل  اثولوجیاشر از کتاب و از ایشان در المیمر العا )۳۳، ص۷م، ج۱۹۸۱(ملاصدرا، پیدا نکرده است 

ء من الأشیاء بل هو بدء الأشیاء و لیس الواحد المحض هو علة الأشـیاء کلها و لیس کشي« :کندمی
که او بل ،واحد محض، علت همه اشیاست و مانند دیگر اشیا نیست: هو الأشیاء بل الأشیاء کلها فیه

 .)۱۳۴، ص۱۳۶۶لوطین، (اف »شروع اشیاست و او اشیا نیست بلکه همه اشیاء در اوست
 د تا میزان تأثیر آنان در این روند مشخص گردد.شودیگر نیز بررسی  فیلسوفاناما لازم است کلام 

 ) بررسی نظر فلوطینالف

دارد قبل از صدرا او به مفاد این بیان می ملاصدراکسی است که  افلوطینیا  )Plotinus( فلوطین
 د.دگردر هر دو ساحت بررسی میاین ادعا  سنجیپی برده است. صحت هقاعد

 ) ساحت کثرت در وحدت۱

رابطه حق و خلق و علیت حق نسبت به خلق  دربارهدر ضمن بحث  تاسوعاتدر کتاب  فلوطین
 ،همه این چیزها داده اوست« :کندهایی را طرح میالؤس ١،و حضور خلق نزد ذات حضرت احدیت

چگونه  ،تواند آنها را بدهد، چیزی را که نداردولی خود او نیســت، ولی او چگونه و به چه علت می
ــت ،تواند بدهد؟ اگر آنها را داردمی ــیط نیس د از او توانپس کثیر چگونه می ،ولی اگر ندارد ؛پس بس

 .)۷۰۶، ص۲، ج۱۳۶۶(فلوطین، ؟ »برآید

ــپس  ــؤال فلوطینس ــت؟ آیا کثیر از واحد هایی را مطرح میس ــبت کثیر با واحد چیس کند که نس
بسیط الحقیقه «ند یا نه که زمینه اشـود؟ آیا معلولاتِ علت واحد، اعلی و اشرف از علتصـادر می

همانند او  عیناً  ،شودآنچه از او صادر می« :شودریزی مینیز در این سؤال و جواب پی» کل الاشـیاء
یعنی  ،تواند بهتر از او باشـد؟ پس باید فروتر باشدنیسـت و بهتر از او هم نیسـت؛ زیرا چه چیز می

تر از واحد چیست؟ غیرواحد یعنی کثیر که در تلاش رسیدن به وحدت است یعنی تر، ناقصناقص

                                                      
 این عنوان از مؤلف مقاله است. .١
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ــت ؛کثیر واحد ــایه واحد باقی می ،زیرا هرچه واحد نیس ــت که در س ــبب واحد، آن اس ماند و به س
ــد درباره آن نمی توان گفت: اســت ،هســت (همان، » چه اگر در عین تشــکل از کثیر، واحد نباش

وحدت  به مسئله ،اشاره دارند» بسیط الحقیقه کل الاشیاء«سـپس ایشان در عین اینکه به . )۷۰۷ص
بدین علت واحد نیســت که از واحد  ،آنچه کثرتی در خود ندارد«یند: گوحقه حقیقیه پرداخته، می

ــب می ،بهره دارد ــت و همه چیزهای دیگرش وحدت خود را از آن کس کنند، بلکه خود آن واحد اس
ــی  ــی از دوربعض بعد از این مقدمه درباره کثرت در وحدت، به  فلوطین. (همان)» از نزدیک و بعض

زیرا  ؛اســت "واحد، همه چیز"خود او « د:گویمی ،بســیط الحقیقه بودن ذات خداوند اذعان کرده
 .(همان)» ی حقیقیااصلی است و واحد به معن أمنش

به این صورت که همه چیز در  ؛کندمی را بیان» لیس بشیء منها«منظور خود از  فلوطینسـپس 
گفته  کند که وقتیاین مطلب را با سـؤالاتی بیشـتر تشریح می وی .وجود دارد -یعنی بسـیط-واحد 

 ،او از پیش همه چیز را در خود دارد« آن همه چیز چیست؟ ،شـود او (مبدأ اول) همه چیز استمی
در مرحله دوم از طریق صــورت معقول از هم  آنها نخســتین بار ،او چیزها را جدا جدا در خود ندارد

شدن که کند که تعینات اول، بعد از خلقو اشاره می (همان)» او امکان همه چیز است ،اندجدا شده
ه ولی ب ،که همه تعینات در ذات واحد بودند یدر حال ؛اندوجود یافته ،بـه صــورت عقول در آمدند

 صورت تعین یافته نبودند.
حلـه از کلام خود، فرق بین امکـان ذاتی و امکان اســـتعدادی را بیان ســـپس او در این مر

ــتدارد که وقتی میمی ییم او امکان همه چیز اس ــرت باری ،گو تعالی امکان ذاتی  یعنی حض
ــتعداد تبدیل ــیاخلق همه چیز را دارد نه اینکه ذات او اس ــدن به اش این «گوناگون را دارد.  یش

گمان نه همچون امکان در ماده که همه چگونه تصور کنیم؟ بیامکان را در مورد فرد فرد چیزها 
امکان در مورد ماده درســـت به عکس  ،پذیرد، زیرا ماده تنها منفعل اســـتچیز را به خود می

 .)۷۰۸ص(همان، » امکان در مورد آفریدن است
یدبودن ذات باری تعالی سخن مینهایتدر جای دیگر، هنگامی که از بی همچنین  آن را ،گو

ــاطت ذات بی ــیء منها-داند معنا میبدون بس زیرا  ،همه ارواح و عقول را دارد« :یعنی ولیس بش
ــت و در عین حال، هم بی ــت و همه ارواح فردی را در واحد اس ــت و هم همه چیز اس نهایت اس

و گرنه به چه معنا  ،آنکـه جـدا از یکدیگر باشـــدخود دارد، جـدا از یکـدیگر و در عین حـال بی
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ــد اگر نه به این معنا که او همه چیز را با هم و در آن واحد داردنامیده می نهایتبی یعنی همه  ؛ش
 ؛ها و همه ارواح و همه عقول را و چون افراد ارواح در او با مرزی از یکدیگر جدا نیســتندزندگی

و  دنهایت داربلکه زندگی بی ،از این رو او واحد اسـت و ممکن نبود تنها یک زندگی داشته باشد
ها ها بایســـتی در عین حال یکی باشـــد و حاوی همه زندگیها را دارد و این زندگیهمـه زندگی

 بلکه بدین نحو که در حالی ،پیوسـته شده و واحدی شده باشندهمهباشـد، ولی نه بدین نحو که ب
و از بلکه ا ،آغاز نشدند تر اصلاً به سـخن درسـت ؛انددر واحد ثابت ،شـوندکه از واحد آغاز می

 .)۹۲۷ص(همان، » ازل آنها را داشت
ن و چنین بود که ایشان بعد از طرح سؤالات بنیادی تاسوعاتدر کتاب  فلوطینسـیر  بدین ترتیب

در مرحله بعد، چگونگی صدور  ،اسـاسـی درباره رابطه حق و خلق در مرتبه ذات حضـرت احدیت
هستند و او در عین وحدت، همه چیز د که همه اشیا در آنجا کراین معالیل از علت واحد را بررسی 

سپس سعی کرد در این بین، وجود کثرت را با بساطت ذات  ؛اشیا در آنجا هستند را داراسـت و واقعاً 
و اما به نح ،به این نتیجه برســد که همه چیز در ذات باری تعالی اســت ،بـاری تعـالی توجیه کرده

کل الاشــیاء و لیس بشــیء منها در  بســاطت که همان قاعده مورد بحث ماســت که بســیط الحقیقه
 ساحت کثرت در وحدت.

در المیمر الثامن عین همین مطلب را در مورد عقل اول که اول صــادر از  اثولوجیـاایشــان در 
شود از بیان ایشان دو نتیجه گرفت، همان طور که همه اشیا کند که میبیان می ،حضـرت حق است
این مطلب به طریق اولی درباره  ،خوردن به هم نمیطوری که بســاطت آه ب ،ندادر عقـل اول جمع

خصوصیت از موجود مجرد، همین مطلب درباره ذات  یذات حضرت حق صادق است. نیز با الغا
إن العالم الأعلی هو الحیّ التام الذي فیه جمیع الأشیاء، أبدع من المبدع الأوّل « :جاری خواهد بود

هناك فقر و لا حاجة البتة، لأن الأشــیاء التي هناك کلّها  التـامّ، ففیـه کـلّ نفس و کـلّ عقـل، و لیس
عالم اعلی که زنده کاملی : مملوءة غنی و حیـاة کأنّها حیاة تغلی و تفور و جری حیاة تلك الأشــیاء

پس در او هر نفس و هر عقلی موجود  ،از مبدع اول تامّ به وجود آمده ،اسـت که همه اشیا در اوست
ی که در دل آن عالم اعلی هستند پر از یو حاجتی نیسـت، زیرا همه اشـیا باشـد و در او هیچ فقرمی

 »کند و زندگی آن اشــیا در دل او جاری اســتجوشــد و فوران میند که گویا میاغنـا و زنـدگانی
 .)۹۴، صق۱۴۱۳(فلوطین، 
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 که تشــابه و انداول به وجود آمده أزیرا از مبد ؛بـه این بیان در عالم عقل، وحدة جمعیه اســت
شـود این کلام در مورد حضرت باری تعالی شدیدتر و سـنخیت در صـدور و ذی صـدور باعث می

 شود.شود که از آن به وحدت حقه حقیقیه تعبیر میتر جاری قویم

) ساحت وحدت در کثرت۲

، هنگامی که از ذات باری تعالی و طور بساطت ذاتیه آن تاسـوعاتدر جای دیگر کتاب  فلوطین
به حضور بسیط الحقیقه در اصلِ وجودِ هر  ،اندچگونه کثرات از آن ناشـی شده گوید کهسـخن می

این چیز باید از نخســتین ناشی باشد یا  ،اگر بعد از نخسـتین، چیزی اسـت«کند: چیزی اشـاره می
ــد... بی ــتین باش ــی از نخس ــد و آن چیز از طریق میانگین ناش ــطه و یا میان آن دو میانگینی باش واس

ســیط باشــد و پیش از همه چیز و غیر از همه چیزهایی که پس از اوســت، باید برای نخســتین باید ب
باید به نحوی خاص، قادر باشد "خود خویش باشـد، نه آمیخته با چیزی ناشی از او، و در عین حال 

اگر بسیط و دور از هر چیز اتفاقی و عاری از هر گونه ترکیب نبود و  "به اینکه در همه چیزها باشـد...
 چون بســیط و .ی راســتین نبود، نمی توانســت نخســتین مبدأ و منشــأ همه چیز باشــداد به معنواح

او در ادامه در عین حال  .)۷۱۵، ص۲، ج۱۳۶۶فلوطین، ( »مستقل از هر چیز است نخستین است...
ــت که پذیرفته ــده اس ــی ش ــاطت ذات او ت ،اندممکنات از او ناش  و لیس« کید کرده که همانأبر بس

ولی به تعین اشیا در نیامده است.  ،یعنی با اینکه او در دل اشـیا حضـور دارد ؛هسـت» منها ءبشـی
حقه  تواند بســیط (واحداین چیز دیگر نمی ،بنابرین اگر پس از نخســتین، چیز دیگر موجود باشــد«

نخستین  گمان از نخسـتین... اگرآید؟ بیاین کثیر از کجا می .بلکه باید کثیر باشـد ،حقیقیه) باشـد
پس باید نیرومندتر از همه چیز باشد و  ؛تر از همه چیز و نیروی نخسـتین استامل اسـت و کاملک

 .)۷۱۶ص(همان،  »نیروهای دیگر تصویری از او باشند...
باید گفت ظاهر عبارات مختلف او، اشــارت و چه بســا دلالت بر  فلوطینبندی کلمات در جمع

اما در ساحت وحدت در کثرت، کلمات او  ،اردقاعده بسیط الحقیقه در ساحت کثرت در وحدت د
ولی با جملات پس و  ،به این معنا که ظاهر بعضـی جملات ملهم این ساحت است ؛مشـتبه اسـت

اگر مبانی فلسفی او همانند اصالة الوجود یا اصالة الماهیة برای  اما ؛پیشـش، چندان سـازگار نیست
زیرا در زمان حیات او اصالة  ؛ات او نظر دادشـد در مورد کلمما آشـکارتر بود، با جزم بیشـتری می
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بنابراین اگر او را اصالة الوجودی، به معنایِ وجودی  ؛الوجود یا اصـالة الماهیه با تفکیک مطرح نبود
این کلمات، قاعده بسیط الحقیقه را در هر دو ساحت یا  مسلماً  ،ند بدانیمالیکه عرفا یا ملاصـدرا قا

اما اگر اصالة الوجود مشائی باشد یا اصالة  ؛کنداثبات می در سـاحت کثرت در وحدت دسـت کم
ــد ــتبا این بیان، فهم مفهوم این قاعده از بیان او  ،الماهوی باش ــت، هر چند مرحله درس ای از نیس

 شود.تطور و تکامل این قاعده با این کلمات ثابت می

 ) بررسی نظر فارابیب

ــدور مخلوقات از ذات باری کلماتی آمده ک فارابی الحکم فصــوصدهم  در فصّ  ه به نحوی ص
طوری که وحدت و ه ب اســت؛ با حضــور اولی آنان در مرتبه علم حضــرت حق کرده طتعالی را مرتب

ــاطت ذات به هم نخورد.  الوجود مبدأ کلّ فیض و هو ظاهر علی ذاته بذاته؛ فله الکلّ من واجب«بس
من ذاته؛ فعلمه بالکلّ بعد ذاته علمه بذاته  الکلّ  حیث لا کثرة فیه؛ فهو من حیث هو ظاهر فهو ینال

و ذوق بعض المتألّهة أنّ علمه تعالی بالأشــیاء عین علمه بذاته و یتّحد الکلّ بالنســبة إلی ذاته؛ فهو 
پس کلّ برای  ،هر فیضـی اسـت و او بذاته بر خودش آشـکار است أالوجود مبدواجب :الکلّ وحده

به کل از  ،پس او از آن جهت که به خودش ظاهر است ،تاوسـت از آن جهتی که در او کثرتی نیسـ
پس علم او به کل، بعد از ذاتش، علمش به ذاتش است و اینکه ذوق بعض  ؛کندذاتش دست پیدا می

لهین بر این است که علم او به اشیا عین علم او به ذاتش است و با کلّ به سبب نسبتی که با ذاتش أمت
 .حدتش، کلّ است)پس او با و ،شودمتحد می ،دارد

این عبارت  مثل اولاً  ؛هرچند دلالت این کلمات بر قاعده مورد بحث دارای ملاحظاتی است
به طوری که  ،صـریح در علم ذاتی حضـرت باری تعالی به اشـیا و مخلوقات در مرتبه ذات است

، ۱۳۸۳(سبزواری،  ملاهادی سبزواریی همچون انحربسـاطت ذات نیز به هم نخورد، شـرحِ شـا
ــترابادی،  اســترآبادی) و محقق ۱۶۵ص (فارابی،  ســیداســماعیل غازانی) و ۱۶۰، ص۱۳۸۵(اس

اما قاعده بسیط الحقیقه، هرچند در مورد علم به اشیا  ؛ید این مطلب استؤ) نیز م۵۷، ص۱۳۸۱
علاوه بر آن در مقام بیان حضور اشیا در ذات به نحو اعلی و  ،در حضرت الوهیت نیز دلالت دارد

علم حضـرت باری به همه اشیا در مرتبه  ه تنها در مقام علم به آنها در ذات. ثانیاً اشـرف اسـت، ن
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قریر اختلاف بین آنها در نوع ت امنته ؛شیعی هست انفلاسفه و حتی متکلم بیشترذات مورد وفاق 
 نیاز به این همه نزاع در مورد این قاعده نبود که آیا والاّ  ،علم حق بـه اشـــیا در مرتبه ذات اســـت

آیا این قاعده در هر دو ساحت جاری است یا نه، و اختلافات دیگر  .مُبدع آن بوده یا نه صـدراملا
ســـازی بین علم در مرتبه ذات در عین حتی اگر بخواهیم نوعی شـــبیه دربـاره این قـاعـده. ثـالثاً 

یم، بایبســاطت، با حضــور اشــیا در ذات در عین بســاطت ذات قا توجه به اینکه مشــائیان  ل شــو
تواند معطی شیء باشد. نیز معتقدند بین علت و معلول سنخیت است. د فاقد شـیء نمیمعتقدن

ل به تباین کلی یکنند و قاصورت مفهوم عام بر وجودات خاصه حمل میه همچنین آنان وجود را ب
 یهمگونی در کلمات آنان بین وجود باری تعالی و اشــیابین اشــیا هســتند. پس علاوه بر نوعی نا

توانند در ذات حضــرت حق حضــور داشته شـود، پس چگونه این اشـیا میبرقرار میدیگر تباین 
باشـند؟ غیر از آنکه حتی اگر از این ناهمگونی بین مبانی مشائیان دست بکشیم و با آنان همدلی 

به معنای اول یعنی ســـاحت کثرت در وحدت  فصــوصکنیم، نهایت دلالت ســـخن صـــاحب 
شامل نخواهد شد. هرچند این کلمات در سیر تطور این  گردد و ساحت وحدت در کثرت رابرمی

 ای است.قاعده دارای نکات ارزنده

 ) بررسی نظر شیخ اشراقج

داند که همه عین الربط به ذات باری تعالی هستند و همه عالم را اشراق نور خدا می شیخ اشراق
که همه نورها عین الربط به نور اند. حال نورهـا وابســتـه به نورالانوارند و نوریت خود را از او گرفته

یعنی همه این نورها به نحوی  ؛اندپس این نورها از نورالانوار آمده ،نـد و از خود چیزی ندارنداذاتی
فی  النور المجرّد اذا کان فاقراً « :به طوری که موجب ترکیب در ذات حق نگردد ؛در آنجـا هســتنـد

المیّت، اذ لا یصلح هو لأن یوجد أشرف و أتمّ منه لا ماهیّته، فاحتیاجه لا یکون الی الجوهر الغاسق 
فی جهة و أنّی یفید الغاسقُ النورَ؟ فان کان النور المجرّد فاقرا فی تحقّقه، فالی نور قائم. ثمّ لایذهب 
الانوار القـائمـة المترتّبـة ســلســلتهـا الی غیرالنهـایـة، لما عرفت من البرهان الموجب للنهایة فی 

ینتهی الانوار القائمة و العارضــة و البرازخ و هیئاتها الی نور لیس ة. فیجب انالمترتّبـات المجتمعـ
وراءه نور، و هو نور الانوار، و النور المحیط، و النور القیّوم، و النور المقدّس، و النور الأعظم الأعلی، 
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ار، و هو الغنیّ المطلق، اذ لیس وراءه شــي ر مـاهیتش هنگـامی کـه نور مجرد د :ءو هو النور القهـّ
ــت ــلاحیت ندارد در هیچ جهتی،  ،محتاج اس ــت، زیرا او ص این احتیاج به جوهر تاریکِ مرده نیس

دهد؟ پس اگر نور مجرد در تحققش اتمّ از خود را موجود کند و از کجا تاریک نور را می اشــرف و
ه ب ،رودت نمینهایشان تا بیبه نور قائم اسـت و این انوار قائمة، سلسله -این احتیاج-محتاج باشـد

ــود، پس واجب اســت این انوار قائمه و یافتن ســلســله مترتبات میخاطر برهانی که موجب پایان ش
آن نوری نیست و آن نورالانوار و نور  یشـان، به نوری منتهی شوند که وراها و هیئتعارضـه و برزخ

 یچون ورا،مطلق است محیط و نور قیوم و نور مقدس و نور اعظمِ اعلی است و آن نور قهار و غنی 
 ).۱۲۱، ص۲، ج۱۳۷۵(شیخ اشراق، » ن شیئی نیستآ

 نتهيی لما کان بیان ذلك: أن الواجب«فرماید: در شرح آن می الشواهد الربوبیهدر  صدرالمتألهین
 ء فیکون بسیط الحقیقة من جمیعإلیه سـلسـلة الحاجات و التعلقات فلیس وجوده متوقفا علی شـي

الوجود بالذات یجب أن یکون من فرط الوجود من جمیع الجهات... فالواجبجبوا الوجوه و ذاته
الفعلیة و کمال التحصیل جامعا لجمیع النشئات الوجودیة فلا مکافئ له في الوجود و لا ند و لا شبه 
ــتند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات فیکون بهذا  ــیلة یجب أن یکون مس بل ذاته من تمام الفض

پس  ،شــودهنگامی که ســلســله حاجات و تعلقات به واجب منتهی می :ا فوق التمامالمعنی تـام
پس بسـیط الحقیقة از همه وجوه است و ذاتش از جمیع جهات  ؛وجودش بر چیزی متوقف نیسـت

الوجود بالذات واجب است از فرط فعلیت و کمال تحصّل، جامع الوجود است...پس واجبواجب
ــد که هم ــئات وجودی باش ــت همه نش ــبیهی در وجود برای او نیس بلکه ذاتش از  ،کُفّ و مانند و ش

 پس به این .لذا ضروری است مستند همه کمالات و منبع همه خیرات باشد ؛فضـیلت، تمام اسـت
شــرحی بر این کلام شــیخ  ملاصــدرا). یعنی ۳۸، ص۱۳۶۰(ملاصــدرا، » معنا تامِّ فوق تمام اســت

 دهد.بسیط الحقیقه را میاشراق ارائه داده که همان معنای قاعده 
ی، یکه نقل شـد با توجه به اصـالت الوجود صدرا شـیخ اشـراقباید در اینجا گفته شـود کلمات 

 اشراق شیخاما با توجه به مبانی فلسفی خود  ؛برداشـت قاعده بسـیط الحقیقة از آنها صـحیح اسـت
یا (با توجه به اینکه آ ستیصـحیح ن ،دارد عالم را ماهیات پر کردهیعنی اصـالت الماهیة که بیان می

ل به اصـالة الوجود است یا اصالة الماهیة، در بین فلاسفه یدر مورد ذات باری تعالی قا شـیخ اشـراق
ل به اصــالة الوجود است و غیر یکه او در مورد ذات باری، قا معتقدنداختلاف وجود دارد، مشـهور 
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لماهیة اســت. بنابر نظر معروف که که او در مورد ذات باری، قائل به اصــالة ا انـدلیـمشــهور قـا
النفس و ما فوقها انیات « ،ل به اصالت وجود استیگویند شـیخ اشراق در مورد واجب تعالی قامی

دیگر ماهیت  ،پس اگر ماهیات بدون حدود در آنجا باشد ؛)۱۱۵، ص۱۳۷۵(شیخ اشراق، » محضة
ذات باری از  ،در آنجا باشــد اگر ماهیت با حدودش چون ماهیت بدون حدود معنا ندارد و ؛نیســتند

یند بسـاطت خارج خواهد شـد و اگر طبق نظر غیرمشـهور که می در مورد ذات باری  شیخ اشراقگو
توان گفت به طریق اولی نمی ،)۳۱۹، ص۱، ج۱۳۹۸پناه، ل به اصــالت ماهیت اســت (یزدانینیز قا

ین ذاتی دارند. پس چون ماهیات همگی با هم تبا ؛بـاشــندمـاهیـات مجهولـه در آنجـا موجود می
اساس  ردرواقع ب ،زده و مفاد بسیط الحقیقه را نتیجه گرفته اشراق شـیخبر کلام  ملاصـدراشـرحی که 

فت این توان گمی با این همه دسـتگاه فلسـفی خودش اسـت نه بر اساس دستگاه فلسفی اشراقیون.
ا لوجود صدرایی و غیره، زمینه رشـدن مبانی مثل اصالة اتواند زمینه را آماده کند تا با اضـافهبیان می

 برای اثبات قاعده بسیط الحقیقه در ساحت کثرت در وحدت آماده کند.

 ) بررسی نظر میردامادد

مخلوقات نســبت به ذات باری  ةالربطیهای مختلف خود روی بحث عیندر نوشــته محقق داماد
ان در یکی ایش .ی تعالی استکید دارد و این ربطیت نکته کلیدی در بردن حقایق اشـیا به ذات بارأت

حقّیت  جایزات، تنزّلات وجود حقّ و حقّیت وجودات ممکنات، تجلّیات«گوید: هایش میاز کتاب
ات عوالم ه قیّوم مطلق و هویـّ ت حقیقی جـاعـل علی حقـّ ، مجعولیـت مجـالی و مظـاهر هویـّ

، ۱۳۸۰(میرداماد، » تّحاداند، من حیث نسبة الصدور و الارتباط، لا من حیث التلبّس و الاالاطلاق
و هو کلّ الوجود و کلّه الوجود، و کلّ البهاء و الکمال، و « فرماید:می التقدیساتدر کتاب . )۹۳ص

ه البهاء و الکمال، و ما ســواه علی الإطلاق لمعات نوره و رشــحات جوده و ظلال ذاته و إذ کلّ  کلـّ
یّته، فهو الحق المطلق، و لا هو علی  ــت و کلّش : الإطلاق إلاّ هوهویّة من نور هو و او کلّ وجود اس

ــت و کلّش زیبایی و کمال اســت و ما ســوای او مطلقا از  وجود اســت و او کلّ زیبایی و کمال اس
پس او حق  ؛پرتوهای نور و رشحات جود و سایه ذات اوست و چون هر هویتی از هویت نور اوست

 .)۱۵۷، ص۱۳۸۱(میرداماد،  »مطلق است و هیچ مطلقی نیست مگر او
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و هو تعالی کل « فرماید:در شــرح دعای جوشــن کبیر درباره این عبارت می ملاهادی ســبزواری
الوجود، ای هو بســیط الحقیقـة کـل الوجودات و هـذا هو الکثرة فی الوحـدة و یلزمـه الوحدة فی 

یعنی بســیط الحقیقةِ همه وجودات اســت و این همان کثرت در  ،و او کل وجود اســت :الکثرة...
 بدین ترتیب .)۴۷۹، ص۱۳۸۵(ســبزواری،  »حدت اســت و لازمه آن وحدت در کثرت اســتو

 است. را بر قاعده بسیط الحقیقه حمل کرده میردامادمفاد این کلام  ملاهادی

ن با ای میرداماد استنقل کرده و مدعی شـده  میردامادمطلبی را از  النظرة الدقیقةصـاحب کتاب 
کان کلّ جائز  فإذاً « ):۷۰، ص۱۳۵۵را بیان کرده (شهابی خراسانی،  کلام مفاد قاعده بسیط الحقیقة

یّته من و إنّما تشیّ  بحتاً  و لا شـیئاً  صـرفاً  الماهیّة في حدّ ذاته لیسـاً  ء ماهیّته و تجوهر ذاته و تعیّن هو
ي ــّ  هء الجاعل، فتکون جملة الجائزات لوازم إنّ تلقاء المفیض الحقّ الّذي هو الجاعل البحت، لا الش

ذي هو صــرف ذاته، فتکون برمّتها لوازم ذاته بذاته فلا محالة، ینطوی في ظهور ذاته ظهور أعداد  الـّ
فی نفسـه، عدم صرف است  –الوجودممکن –ای هنگامی که هر جائز الماهیه: التّقرّر و ذرّات الوجود

ــراً  ــیئیتی ندارد و منحص ــیئیت می و ش ین از یتش متعیابد و هویابد و ذاتش جوهریت میماهیتش ش
کننده حقی که جاعل محض اســت و نه شــیء جاعل، پس همه ممکنات لوازم انیّت و ناحیه افاضــه

در  پس قهراً  ،شان از لوازم ذات او هستندپس با همه هستی ،سـت که صـرف ذات اوسـتا وجودی
 ).۱۷۹، ص۱۳۸۱میرداماد، ( »نداظهور ذات او، ظهور اعداد تقرر و ذرات وجود منطوی

آن را شـرح کرد و کلام دوم ایشان همان جوابی  ملاهادیکه  محقق دامادسـخن نخسـت جواب 
در  ،که نقل شد محقق دامادداده شد که باید در اینجا گفته شود کلمات  شیخ اشراقاست که از کلام 
ا ی، برداشت قاعده بسیط الحقیقة از آنهیالوجود صدرا ةو با توجه به اصال ملاصدرادسـتگاه فلسـفی 

الماهیة  ةل به اصالییعنی ذوق المتأله که قا میرداماداما با توجه به مبانی فلسفی خود  ؛است صـحیح
ــحیح  در مورد مخلوقات و اصــالت وجود در مورد خداســت، پس چنین برداشــتی از کلمات او ص

چون ماهیت بدون  ،زیرا اگر ماهیات بدون حدود در ذات واجب باشند، دیگر ماهیت نیست نیست؛
ذات باری از بساطت خارج خواهد شد و  ،اگر ماهیت با حدودش در آنجا باشد ا ندارد وحدود معن

ــیر تطور قاعده  منافات با قاعده بســیط الحقیقة خواهد یافت. ــلاحیت دارد در س ولی این بیانات ص
 بسیط الحقیقه در ساحت کثرت در وحدت قرار گیرد.
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 دستاوردها و نتایج این قاعده بعد از تطوّر .۵

ــدبعد  ــیر تطور این برهان بیان ش ــفه از این برهان در  ،از آنکه س ــفه، فلاس در روند تاریخی فلس
شــود تا اهمیت قاعده در ســیر و تطور می بســندهاند که به چند نمونه موارد عدیده ای اســتفاده کرده

 بیشتر فلسفه اسلامی آشکار شود.

 ) ساحت کثرت در وحدتالف

سته شود رابطه مطلق با مقیدش، در ساحت خود مطلق در فلسـفه و مباحث عقلی هر کجا خوا
 این قاعده کاربرد خواهد داشت. ،یعنی ساحت درونی ذات مطلق، مورد بررسی قرار گیرد

ن ای ،الذات و تام الحقیقه استالوجود فردانیدر اثبات اینکه واجب ملاصـدرانمونه اول: جناب 
 .)۳۶۸، ص۲م، ج۱۹۸۱کند (ملاصدرا، عنوان کبرای در قیاس خود استفاده میه قاعده را ب

ذکر » الوجود بالذات واجب من جمیع الجهاتواجب«دو برهان مبنی بر اینکه ملاصـــدرا نمونه دوم: 
 .)۱۲۲، ص۱م، ج۱۹۸۱کند و در مقدمه یکی از براهین از این قاعده بهره برده است (ملاصدرا، می

ی با عنوان برهان عرشی از این قاعده در بحث کمونهابنه هبرای دفع شب ملاصدرانمونه سوم: 
ــتفاده می ــبهه را باطل کردهاس ــبلکه توحید ذاتی را اثبات می ،کند و نه تنها ش درا، کند (ملاص

 .)۱۳۵، ص۱م، ج۱۹۸۱
ه هر باشد کرابطه نفس و قوایش می ،نمونه چهارم: که در فلسـفه به این قاعده استناد شده است

» النفس في وحدته کلّ القوی«ســت و با عبارت معروف ا دو ســاحـت از این برهان در آن جاری
زیرا نفس انسانی چون جوهر قدسی  ؛) بیان شده است۱۸۰، ص۵، ج۱۳۶۹(ملاهادی سـبزواری، 

با توجه  یک وحدت جمعی دارد که ظلّ وحدت الهیه است، پس ،باشداسـت و از سنخ ملکوت می
ش از کمالات نباتی و الات مراتب وجودیبه این ساحت مورد بحث، نفس در مرتبه ذات، تمام کما

 .)۱۳۳، ص۸م، ج۱۹۸۱حیوانی و انسانی را داراست (ملاصدرا، 

علم ذاتی و پیشین خدا به  ،نمونه پنجم: مورد بسـیار مهم دیگری که از این قاعده اسـتفاده شـده
یطه علم طوری که هم خداوند به همه چیز علم دارد و چیزی از حه ب ؛اشیا قبل از خلقت آنان است

با عنوان علم اجمالی در  دهد وذاتی او خارج نیسـت و در عین حال ذات، بساطتش را از دست نمی
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رماید فدر ذیل عبارتی از دعای صباح که می سـبزواری ملاهادی .عین کشـف تفصیلی از آن یاد شده
دازد (سبزواری، پربه آن می شـرح منظومهبه آن اسـتناد کرده و هم در » و علم بما کان قبل ان یکون«

 .)۵۸۵، ص۳، ج۱۳۶۹

 ) ساحت وحدت در کثرتب

در فلسفه، هر کجا اراده شود رابطه مطلق با مقیدش، در ساحت مقید یعنی ساحت بیرونی ذات 
 این قاعده کاربرد خواهد داشت. ،مطلق مورد بررسی قرار گیرد

 این ساحت از بحث، نسبت به ساحت قبلی مصادیق کمتری دارد

ــاحت وحدت در کثرت از نمونه اول: ر ــت که در س ــتفاده آابطه نفس و قوایش موردی اس ن اس
ولی  ؛نفس در مرتبه تخیّل، متخیّله است مثلاً  ؛شـود و نفس در مراتب تمام قوایش حاضـر استمی

 .)۱۳۳، ص۸م، ج۱۹۸۱تمام حقیقت نفس، متخلیه نیست (ملاصدرا، 

طوری که ه ب ؛ا در مرتبه اشیاستعلم خدا به اشی ،نمونه دوم: که مورد بسـیار مهمی اسـت
هم بحث علم خداوند به اشیا در مرتبه مخلوقات و علم فعلی درست شود و هم بساطت ذاتی 

، شود (سبزواریقابل تحلیل می به هم نخورد با وجود این قاعده، بسیاری از شبهات بحث علم
 .)۵۸۵، ص۳، ج۱۳۶۹

 گیرینتیجه

در مورد  صدرالمتألهینرسد ادعای آنها داده شد، به نظر میهایی که از با توجه به ادعاها و جواب
 ت استدرس ،کسی بر آن اطلاع پیدا نکرده فلوطینقاعده بسـیط الحقیقة که مدعی شده قبل از او و 

 ؛به این معنا که کسی غیر از او این مطلب را برهانی نکرده است ؛)۳۳، ص۷م، ج۱۹۸۱(ملاصدرا، 
ی از پوشهم با چشم فلوطینامدار نقل دینی و شـهودات عرفاست. بیان این قاعده را و ملاصـدراالبته 

مبنای اصــالة الوجودی یا اصــالة الماهوی او، قابلیت حمل بر قاعده مورد بحث را دارد. اما با کمی 
شبیه قاعده بسیط الحقیقه، آن هم  محقق دامادو  شـیخ اشراقو  فارابیکلمات  توان گفتمی اغماض

این قاعده مخصوص  ،اما در ساحت وحدت در کثرت ؛باشددر وحدت میدر سـاحت کثرت  فقط
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شود که قصد داشتند مفاد این اسـت. هرچند از کلمات این فلاسفه استفاده می افلوطینو  ملاصـدرا
ــتند و این زمینه را  قاعده یا شــبیه به آن را بیان کنند، مبانی و ابزار لازم برای بیان آن را در اختیار نداش

قاعده دستاوردها و نتایجی را  فراهم آورده است. بعد از تطور صدرایل کوشـش آنان توسط برای تکم
 ،امکان تبیین عقلانی آنها هم ممکن نبود ،در حکمت متعالیه به کمال رسانده که اگر این قاعده نبود

 مثل مسئله علم الهی در هر دو ساحت آن.
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ـــوعات)( دوره آثارفلوطین). ۱۳۶۶( فلوطین .۱۸ لطفی، چاپ اول، دو جلدی، تهران،  ترجمه .تاس
 خوارزمی.

 ، بیدار.چاپ اول، قم .اثولوجیا). ق۱۴۱۳( فلوطین .۱۹

ــمس الدین محمد .۲۰ چاپ اول،  .مصـــباح الأنس بین المعقول و المشـــهود). ۱۳۷۴( فناری، ش
 تهران، انتشارات مولی.

 چاپ اول، تهران، علمی و فرهنگی. .شرح فصوص الحکم). ۱۳۷۵( قیصری، داود .۲۱
 چاپ چهارم، تهران، الاسلامی. .الکافي). ق۱۴۰۷( ، محمدبن یعقوبکلینی .۲۲
، چاپ ســوم، بیروت .الحکمة المتعالیة فی الاســفارالعقلیة الاربعة). م۱۹۸۱( ملاصــدرا، محمد .۲۳

 .التراث دار احیاء
، مشــهد، المرکز چاپ دوم.فی المناهج الســلوکیة الربوبیة الشــواهد). ۱۳۶۰( ملاصـدرا، محمد .۲۴

 شر.الجامعی للن
 ، کتابخانه طهوری.، تهرانچاپ دوم.المشاعر). ۱۳۶۳( ملاصدرا، محمد .۲۵
 تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.چاپ اول، . مصنفات میرداماد). ۱۳۸۱( میرداماد، محمدباقر .۲۶
 .میراث مکتوب تهران،  .جذوات و مواقیت). ۱۳۸۰( میر داماد، میر محمد باقر .۲۷
 چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. حکمت اشراق. )۱۳۹۱( یزدان پناه، سیدیدالله .۲۸




